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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

گوشی ساده و دکمه دار تلفن همراهش مدام زنگ می خورد. صدا کلفت می کند و به جد برمی آید: »بله؟ 
شما؟« آن سوی ارتباط تلفنی، مشتری های عشق بازی هستند که بعد از گفتن چند اسم رمز و نشانی، 
سراغ نورتون وی، آگوستا، سوزوکی بیکینگ، سی بی آر، آپریلیا و رپسول را می گیرند. صدایش برای 
مشتری های شناس، به زیر می آید: »سنددار می خوای یا بی سند؟« هر چند به گواه دایی مهدی سنددار 
و بی سند بودن موتور سنگین توفیری در بگیر و ببندهای قانونی آن ندارد؛ چون در هر صورت اجازه تردد 

شهری نیست؛ فقط در سنددار بودن استرداد وجود دارد و در موتورهای بی سند و قاچاق، از استرداد 
که خبری نیست تازه باید جریمه مالی و کیفری هم بپردازی. »یه سوزوکی بیکینگ با قطعات اصلی دارم 
مثل عروسک. گازخورش مستقیم تا خود بهشت زهرا قطعه سنگین سوار است. از ژاپن اومده اول گاراژ 
شارجه و بعدم  گاراژ بندرعباس. خواستی آدرس بدم، بیای پای معامله اونم فقط رو جک یا خواستی 

آدرس بده راننده م تو 2نوبت، تنه و فنی ش رو هر نوبت تضمینی 300چوق بیاره.« 

باز هم پی داستان عشــق ممنوع موتورهای   
1000این بار ســر از پارکینگ گردوغبار گرفته 
یک کارگاه مبل سازی در محله ای در شمال غربی 
پایتخت درمی آوریم؛ جایی که انتهایش رپسول 
ســفید نارنجی روی جک لمیده. صاحبش، به 
نام مســتعار خود را معرفی کــرد؛ رضا. عضو 
کلوپ های متعدد از سنگین سواران موتور است 
که بسیاری شان عشــق های آهنی خود را یا با 
قاچاق سرهم و جور کرده اند یا هزینه اش را در 
مزایده هایی که با نظارت پلیس و راهور برگزار 
شده و می شود، پرداخته اند. از مزایده، خاطره 
خوشی ندارد: »موتور ســنگین صمیمی ترین 
دوســتم را که با خون دل خریده بود در یکی از 
این مزایده ها فروختند. موتورش مجوز نداشت و 
روزی که با آن تصادف کرد بیشتر از اینکه نگران 
پاهای خرد شده اش باشد، دلواپس عشقش بود که 
دست مأمور افتاده بود. به جز بند پلیس، کابوس 
صدور حکم اسقاط شــدن موتورهایمان را نیز 
داریم! صبح و عصر روزهای جمعه، اگر تاب و توانی 
برای گریز داشته باشد یک کله می راند تا محل 
مسابقه. اگر هم احتمال به چنگ قانون افتادن 
زیاد باشــد، مرکب دوچرخ را می اندازد عقب 
یک نیسان اجاره ای و زیر چادر و تعدادی وسیله 
پنهانش می کند تا به مقصد برسد. مسابقات شان 
گاه نمایشی  اســت و گاه به بهانه جایزه و کاپ 
قهرمانی برگزار می شود. رضا به معدودی دیگر 
از این مسابقات نیز اشاره می کند: »کلوپ هایی 
هستند که در مسابقات شــان روی برد و باخت 
موتورسواران شرط بندی می شود. همین  ریس ها 
هستند که عشــق ما را به بدنامی می کشند و 
پای قانون را با حکم تیر به عشــق بازی مان باز 

می کنند.« 

تماشای گزارش

عشق، قانون، موتور 1000عشق بازی تا پای جان
روایت هایی معتبر از عشق به رینگ فابریک، سیلندر اورجینال و سی سی های غیرمجاز موتورهای سنگین

موتوربازی، جیب گشاد و سر نترس می خواهد

امیر به غیر از یاردانقلی بیگ که معمولا هر چند شب در میان محل 
پارک و نگهداری اش را به دلیل لو نرفتن، تغییر می دهد، موتور دیگری 
هم دارد؛ سی 2که با آنکه مجاز است، اما »گازخور وحشی داره و رخش 
از رخ ســی بی1300باج می گیره...« این را امیر می گوید که حالا در 
آغازین ســال های دهه 30زندگی اش بعــد از چندین بار جان به در 
بردن از مهلکه تصادف هایی ســخت و تعقیب و گریزهای سینمایی 
با پلیس و البته فــرار از موقعیت مســابقات و کورس های غیرمجاز 
 فاش شــده در نقاطی از بزرگراه های شــهیدخرازی، شهید باقری
امام رضا)ع( و گاهی نیز آزادگان، هنوز هم از عشق موتورهای سنگین، 
تب می کند و گر می گیرد. سعید اما در آستانه 40سالگی ا ست و بعد 
از آن آخرین تصادفی که با سرعت 220کیلومتر در ساعت می تاخت 
و سال ها ویلچرنشینی، تصمیم گرفت جای موتوربازی به موتورسازی 
مشغول شود؛ به حرفه و مهارتی که هم از یاد عشق دیرینش نکاهد و 
هم مزد و درآمدی از برش به مشت آورد! از آنجا که دیپلم رشته فنی 
و حرفه ای داشت و صدقه ســر دوران موتوربازی-که از آن با عنوان 
»دوران جاهلیت« یاد می کند- برای خودش اوســتاکاری زبردست 
و کارآزموده در تعمیر انواع موتورســیکلت از گازی و کراس تا برقی 
 و شارژی شــده بود، درســت همان وقت که پدر و مادرش به بهانه

 سر به راه شدن پسر ته تغاری شان آستین بالا زدند تا رخت دامادی 
تنش کنند، کرکره مغازه موتورسازی و فروش لوازم یدکی خود را بالا 
داد. گوشــه ای دنج از مغازه اش، با دقت و وسواس سرسیلندر موتور 
سوزوکی 1000مدل 1981که 9سال پیش 20میلیون تومان خریده 

بود و حالا کمتر از 600میلیون تومان آن را نمی فروشد، برای تعمیر 
گنجانده است. برگه های مجوز وکالتی آن خبر از امتیاز کلکسیونی 
بودنش نیز می دهد. با مجوز می تواند روی لوکیشین مشخص و قانونی 
خود را به پیســت  برســاند. گاه که حین کار نگاهش به سرسیلندر 
محبوبش می افتد، کیفور و مســرور می شــود: »سوزوکی جی اس 
1000را با اجازه همسرم روی سنگ اپن آشپزخانه مان گذاشتم؛ یک 
دکوری 900میلیون تومانی!« از یاد یکی از دوستانش غافل نمی شود: 
»دوســتی دارم که موتورباز است، اما دســتش از خرمای نخیل آن 
کوتاه اســت و پولش فقط به جمع آوری ماکت موتورهای سنگین 
می رسد!« مشتری این روزهای موتورسازی سعید بیشتر پیک های 
خسته با موتورهای قدیمی اند و کمتر نیز موتورسوارانی عشق باز که یا 
موتورهای میلیونی و میلیاردی مجاز خود را برای تعمیر و آچارکشی 
می آورند یا به دلیل غیرمجاز بودن موتورهایشان، درخواست خدمات 

در محل دارند!

اوج داستان موتور 1000و همه شکست های عشقی اش

به واسطه امیر که هرچه دوست و آشنا دور و اطرافش را گرفته همه 
عشق باز یا نان خور موتورهای 1000هستند با دایی مهدی ملقب 
به راوی داستان موتورهای سنگین آشنا می شویم. درشت هیکل 
و میانه سن اســت و کســب وکارش نیز خرید و فروش انواع 
موتورهای سنگین در بازارهای مختلف شبکه های مجازی و 
گعده هایی از حلقه افراد امین. این میان حواســش به گردش 

مالی حسابش و مالیات گریزی هم هست.10سال داشت که سوار 

موتور هوندای خشک پدرش شد: »دوره ما چون موتورسیکلت کم 
بود یه جورایی خاص رخ می داد. ما هم که جوون بودیم و پی عشق هر 
چی رخ بود؛ این طوری شد که جون دادیم برای هیجان و گازخوری 
موتورای سالار و ســنگین. یه فیلم یا عکس از فیگور هنرپیشه های 
معروف کنار عشــقمون می دیدیم چنان به غلیــان می افتادیم که 
جز با گاز و ویراژ آروم نمی شدیم. اگه کسی چشم چپ به عشقمون 

می دوخت یا اگه خار به یکی از لاستیکای 

فابریکشون می رفت، شکست عشقی می خوردیم! از گلوی خودمون 
و زن و بچمون دریغ می کردیم و می ریختیم پای عشقمون. خلاصه 
کم پاسوزش نشدیم و تاوونش رو ندادیم!« به یکباره شعف آن عشق 
عجیب و غریب به حزن افسوسی در چهره دایی مهدی تبدیل می شود: 
»اوج داســتان موتور 1000می دونی کجاست؟ اوجی که تراژدیکه؛ 
اوجش، ممنوع شدن عشــق بازی با کتگوری این موتورا تو دهه های 
60و 70. چرا؟ چون یه سرســرقت، قتل و ترورای بزرگ اون دهه ها 
می رســید به راکبای موتورای هزاری که پلیســا رو کیلومترا عقب 
می ذاشتن. از اون زمان به بعد فقط اجازه داشتیم و داریم که با موتورای 
زیر 250سی سی عشق بازی کنیم البت که برای یه تعداد، قانون کوتاه 

میاد و مجوز سنگین بازی صادر می کنه.« 

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

اسمش را گذاشته یاردانقلی بیگ؛ یعنی بزرگ و اربابی که ولنگارانه ویلان و سیلان به 
هرسو می رود. یاردانقلی بیگ سی بی 1300که به واسطه سی سی های خیلی بیشتر از 
ظرفیت 250سی سی معمول و مجاز، این روزها عشق سنگین، سرعتی و البته ممنوع و 
میلیاردی بسیاری از موتوربازان محسوب می شود؛ موتوربازانی از پیر و جوان، زن و مرد 
که اغلب ناگزیرند در خلوت و خفا پای در رکاب عشق سوپربایک شان ببرند؛ درست مانند امیر که سال های آزگار از دل بستنش 
به یاردانقلی بیگ و پیش از آن هم به علیمردان خان )کاوازاکی 1000(می گذرد؛ از سالی که کودکی خردسال بود و سواری گرفتن از 
موتور گازی زهواردررفته پدرش را دوست می داشت. از وقتی که نوجوانی 12ساله بود و نیمه شب هایی که اهل خانه همه به خواب 
رفته بودند مخفیانه با همان موتور زهواردررفته در خیابان های محله ویراژ می داد و تصور می کرد مرکبش، یکی از آن موتورهای 
خوش یال و کوپال 1000است! از زمانی که به سن جوانی رسید و با وجود مخالفت های خانواده یک روز همه پس انداز و سرمایه اش 

را گذاشت کف دست دلال و واسطه ای که وعده داده بود از آن سوی آب های جنوب کشور به دفعات، قطعات موتور سی بی را که 
تملک و استفاده از آن غیرمجاز بوده و هست، لابه لای کالاهای وارداتی ته لنجی و کشتی جاساز کند و برایش بیاورد! دوستش، 
سعید نیز که موتورساز بود و همسایه دیوار به دیوارشان، هر بار که یکی از آن قطعات قاچاق می رسید در انباری کوچک و تاریک 
تعمیرگاهش، عرق ریزان و لرزان کار مونتاژسی بی1300را دست می گرفت. کمی کمتر از یک سال زمان برد تا عشق امیر که شب ها 
پیش از خواب با آن رویای تازاندن رینگ های پهن و فابریک بر پیچ و خم جاده های شمال و شتاباندن عقربه های ناز و کرشمه دار 
سرعت سنج اش را می بافت شبیه اصل آنکه تصاویر دلبرانه اش را در مجلات خارجی یا کلیپ های محرک آدرنالین دیده بود، شود؛ 
حدود یک سال با هزینه ای بیش از یک میلیارد تومان آن هم برای تملک موتوری دلپسند که قانون پذیرایش نیست! این داستان 
عشقی  است ممنوع و گران که موتوربازان بسیاری گرفتار خطر و دردسرهایش از دریافت مجوزهای امنیتی، انتظامی و قضایی تا 

محدودیت در استفاده از آن هستند.
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